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روایت کدخدایی از 
بازشماري صندوق ها 
پس از انتخابات 88

حمله  صداوسیما
به استعفاي ظریف

منو تو فروختي به اپل؟

مسئله ظریف نیست!

با اینکــه حســن روحاني فرد 
قدرتمنــدي اســت؛ امــا دولتش 
ضعیف تــر از دولت هاي گذشــته 
اســت. دولت هاي بعد از انقلاب 
خواســته یــا ناخواســته پس از 

پیــروزي در انتخابــات، دو رویکرد را براي تشــکیل 
دولت و ادامه راه خــود انتخاب مي کنند؛ انتخابي یا 
مشورتي. رویکرد انتخابي بیش از هر چیز بر مردم رأي 
دهنده تکیه دارد و رویکرد مشــورتي در کنار مردم به 
نهادهاي رسمي توجه ویژه اي می کند. انتخاب هریك 
از این شــاخص ها بیش از هر چیز به شخصیت فردي 
و خاستگاهي که رؤســاي جمهور از آن برخاسته اند، 
بازمي گــردد. دولت خاتمي رویکــردی غالبا انتخابي 
داشت که با آن هشت سال دوره اصلاحات را با همه 
فرازونشیب هایش پشت سر گذاشت. دولت سازندگي 
مبتني بر شــخصیت فردي آیت االله بــود. او با رویکرد  
ویژه خود، تکنوکرات هاي جــوان را روي کار آورد که 
حضورشان در عرصه هاي سیاسي، نظامي و اقتصادي 
به شــدت احســاس مي شــد. دولت احمدي نژاد نیز 
رویکردي دوگانه داشــت؛ هم انتخابي عمل مي کرد 
و هــم مشــورتي. چهره هایی از دولت نهــم و دهم 
حمایت مي کردند که توان آنها فراتر از احمدي نژاد و 
دولتش بود. از این رو رئیس این دولت بسیار تلاش کرد 
تا نشــان بدهد جنمي از جنس دیگر دارد. او بیش از 
آنکه متکي به حامیانش باشــد، متکی بر خود است. 
شاید تصمیمات غیرمنتظره احمدي نژاد، براي پرکردن 
همیــن خــلأ قــدرت و نداشــتن اعتمادبه نفس بود. 
احمدي نژاد از جنبه هاي متفاوتي قابل تحلیل است؛ 
مردي که تشنه محبوبیت بود، عوام را ستایش مي کرد؛ 
اما باوری به آنها نداشــت. او طالب هاله قدرتي بود 
کــه عوام برمي انگیختند تا با آن اعتمادبه نفســش را 
بازیابد. حسن روحاني درست نقطه مقابل احمدي نژاد 
اســت. چندان تمایلي به محبوبیت ندارد و سرشار از 
اعتمادبه نفس اســت. از همین جا عیان مي شــود که 
خاســتگاه رؤســاي جمهور چه نقــش بنیادیني در 
دولت آنها دارد. خاتمي همان چیزي بود که قرار بود 
باشد؛ محافظه کاري انقلابی که پارادوکسي  گریزناپذیر 
در شــخصیت او بــود. انقلابي بودنــش را از باور به 
مــردم مي گرفت و محافظه کاري اش را از خاســتگاه 
ســنتي اش. خاتمي فرزند یک روحاني شــریعت مدار 
اســت؛ آن هم از شــهري که دین به شــکل و شمایل 
سنتي ریشه در باورهاي مردمش دارد. رویکرد سیاسي 
هاشــمي و روحاني بسیار نزدیك به هم است. هر دو 
به ســاختار نظام باور دارند و در بحراني ترین لحظات 
هم ساختارشکني را توصیه نمي کنند. شاید این روحیه 
و روش از مدیریت بر نهادهاي امنیتي و نظامي نشئت 
گرفته باشــد؛ اما آنها با رویکرد مشــابه تا حدودي به 
نتیجه اي متفاوت رســیده اند. آیت االله توانست دولت 
مقتدري ایجاد کند و ســیر تحولات جامعه را آن گونه 
که باور داشــت، مدیریت کرد. روحاني تاکنون تمام و 
کمال این گونه نبوده اســت. برخي معتقدند چون او 
با توان مردميِ اصلاح طلبان روي کار آمده اســت، از 
گرفتن تصمیمات تنش زا پرهیز مي کند. بعید اســت 
این باور قرین به واقعیت باشــد. روحانــي از جایگاه 
خــود آگاه اســت. او بیش از هر چیز خــود را منجي 
اصلاح طلبان مي دانــد؛ اگر ضعف دولت دوازدهم از 
خود کم بیني در مواجهه با اصلاح طلبان نیست؛ پس 
از کجا ناشي مي شود؟ دولت دوازدهم دولت مقتدري 
نیســت؛ ازآن رو که روحاني مرد روي صحنه نیســت. 
او مرد پشــت صحنه بوده و هست. روحاني میانه اي 
با سیاســت هاي علني ندارد. به تبع آن باوري هم به 
سیاســت هاي توده اي ندارد؛ بستر سیاســتِ فشار از 
پایین، چانه زني در بالا. او حتي این سیاست را مذموم 
هم مي داند. باور دارد که قادر اســت مسائل را پشت 
پرده حل وفصل کند. روحانــي در برابر هر ایده اي که 

منجر به تحریک مردم شود، محتاط است.
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براي درج تبلیغات خود در وبسایت 
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دوازدهمین سالنامه شرق
 به زودي ... 

در شانزدهمین سال انتشار منتشر مي کند

بیمــاري را نبایــد انکار یا حتي پنهــان کرد؛ یعني 
نــه مي توان نادیده اش گرفت و نه از ســر لجبازي به 
آن بي اعتنایي کرد؛ دســت از ســر آدمي برنمي دارد. 
هرچه باشــد و به هر علت؛ جسمي باشــد یا رواني، 
موضعي باشد یا سیستمي؛ تفاوتي ندارد. هرچه دیرتر 
به صرافت درمانش بیفتي، ســخت جان تر مي شود و 
جانکاه تر. اینها که گفته شد، بدیهیات اولیه اند. هرکس 
با درک معمولــي نیز اینها را مي داند. پس چرا برخي 
به جاي پذیرش بیماري، یا به کلي انکارش مي کنند یا 
به هر شگردي مي کوشند پنهانش کنند؟! من از میان 
دلیــل و علت هاي گوناگون، دو عامــل را بااهمیت تر 

مي دانم: ۱- ترس ۲- شرم.
برخــي از پذیرش بیماري مي ترســند چون نگران 
چگونگــي فرایند درمــان و پیامدهــاي احتمالي آن 
هستند. همه بیماري ها که در قواره یک سرماخوردگي 
ساده یا دندان درد نیســتند. تازه همین ناخوشي هاي 
ســاده و دم دستي نیز، گاه کلي ماجرا دارد تا بهبودي، 
چه رسد به بیماري هاي نیازمند به جراحي و حتي گاه 
قطع عضو. اگر در گروه ناخوشــي هاي رواني باشد که 
فرایند درمان، پیچیده تر و طولاني تر هم مي شــود، گاه 
تا مرز بستري و شوک. ترس از بیماري، گاه خطرناک تر 
و کشــنده تر از خود بیماري است. این است که برخي، 
از ترس مرگ، مي میرند. اما علاوه بر ترس، گاهي شرم 
(به مفهوم و معنایي گسترده تر از کمرویي و خجالت 
یا حتي حــس تابویــي)، عامل انکار یا پنهان ســازي 
بیماري مي شــود. بیمار، احســاس مي کند با پذیرش 
و آشکارســازي بیماري اش دچار نوعي فروپاشــي یا 
رســوایي اخلاقي و ارزشي مي شود و از ستیغ چشم و 
دل دیگران با سر به ژرفاي بي اعتباري و پستي سقوط 
خواهد کرد. این اســت که به خیال خود، حفظ ظاهر 
مي کند. غافل از اینکــه با پس انداختن قبول واقعیت 
و اقدام براي درمان - که چه بســا اگر بهنگام باشــد، 
ره به بهبودي و سلامت خواهد برد - اسب فاجعه را 

چهارنعل مي تازد به فرجامي بي برگشت.

چالش « ترس و شرم» 
در مصاف بیماري

تحلیلی  از   احمد پورنجاتي
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اقتصاد ایران در نظام اقتصاد جهاني یک اقتصاد 
نقدي اســت. اقتصاد کشــورهاي صنعتــي به ویژه 
اقتصاد آمریکا اعتباري اســت. خریــد هر چیزي در 
ایران در صورتي میســر اســت که خریــدار به اندازه 
بهاي خرید جنس یا ملک پول نقد داشــته باشد یا با 
فروشنده نســبت به نحوه پرداخت به صورت نقد و 
اقساط به توافق برسد، در غیر این صورت معامله اي 
صورت نمي گیرد. ســند ملکي که بــه صورت نقد و 
اقساط فروخته مي شود تا وصول آخرین قسط به نام 
فروشنده باقي مي ماند. در فعالیت محدود معاملات 
ملکي از مســیر بانک رهني، انجام معامله ملکي به 
صورت اقســاط بلندمدت صورت مي گیرد اما حجم 
این معاملات نســبت به خرید و فروش ملک در بازار 
آزاد ایران رقم بســیار کوچکي است. در مقایسه، در 
ایــالات متحده آمریکا خرید ملــک به صورت نقدي 
بسیار نادر است. همه معاملات ملکي از مسیر بانک 
صــورت مي گیرد. اگــر خریدار ملــک (خانه یا ملک 
اداري، نــه زمین) توانایي پرداخــت نقدي حدود ۲۰ 
درصد بهاي ملک را داشته باشد و بتواند بقیه بهاي 
ملک را بپردازد، بانک به او وام ۳۰ســاله یا ۱۵ساله 
خواهــد داد. همــه بانک ها در آمریــکا و اروپا بانک 
رهني هســتند و درصد بهره خرید ملک از سه،  چهار 
درصد تجاوز نمي کند. به عبارت دیگر هیچ خانه داري 
در آمریــکا مالک خانه خود نیســت مگر اینکه همه 

اقساط آن را در گذشته پرداخت کرده باشد. در ایران 
درصد بالایي از صاحبــان املاک مالک خانه یا ملک 
خود هســتند: ثروتي که در ملک حبس و مانع رونق 
اقتصادي شده است. نظام اقتصادي ایران تا هنگامي 
که به درآمد نفت نرســیده بود یک نظام فقیرانه اما 
همراه بــا بزرگ مالکي بود. این نظــام مورد حمایت 
دولت ها بــود، کمااینکــه در دوره پهلــوي دوم که 
اصلاحات ارضي صورت گرفــت، بزرگان دیني با آن 
بــه مخالفت پرداختند. حمایت مالي تجارت داخلي 
و بین المللي در ایران تا زماني که بانک شاهنشــاهي 
با کمک انگلســتان تأســیس شــد، حتي تا پیش از 
انقلاب اسلامي توســط صرافي ها صورت مي گرفت 
کــه واحدهاي کوچــک و اعتباري داخلــي بودند و 
به تجار (خرده  فروشــان تا تجــار بین المللي) براي 
مبادلات خــود وام مي پرداختند. میزان وام را رقابت 
بازار تعیین مي کرد و میــان صرافان یکنواخت نبود. 
اما امروز درصد بســیار بالایي از امور مالي بازرگانان 
-چه ارزي چه ریالي- توسط بانک ها صورت مي گیرد. 
نظــام بانکــي مدرن از غــرب به ایران آمده اســت. 
اما ســرمایه در ایران حبس اســت. اگر چه پیشــینه 
تشــکل بازرگاني در ایــران به ســال ۱۲۶۳ با نقش 
مؤثر حاج امین الضــرب برمي گردد، اتاق بازرگاني به 
شــکل امروزي آن در دوره پهلوي دوم شکل گرفت 
و عوامل دربار در آن نقش و نفوذ اساســي داشتند. 
پس از انقلاب اســلامي در ۴۰ سال پیش، کنترل اتاق 
به فرمان رهبر انقلاب از عوامل درباري ســلب و به 
هیئت مؤتلفه اســلامي واگذار شــد که مورد اعتماد 
بود. از آن تاریــخ تاکنون ابعاد اتاق گســترش یافته 
اما ماهیت کار آن به دلیل افزایش ســهم دولت در 

اقتصــاد تغییر کرده اســت. به این ترتیب که ســهم 
اقتصاد دولتي در جمهوري اســلامي ایران از حدود 
۵۰ درصد در آغاز انقلاب به ۸۰ درصد رسیده است. 
این نســبت بالاترین رقم در کشــورهاي جهان است.  
ســهم اقتصاد دولتي در کشــورهاي سوسیالیســتي 
مانند نروژ و ســوئد از ۳۰ درصد بیشــتر نیســت. اما 
ایران اســلامي در هیچ کدام از این دسته بندي ها قرار 
نمي گیرد. بخشــي از ســهم ۸۰درصدي اشاره شده 
ناشــي از مصادره اموال وابســتگان به رژیم پهلوي 
اســت. عامل دیگر بــراي افزایش ســهم دولت در 
اقتصاد وابستگي بیشــتر آن به درآمد نفت است که 
این هم بــه دلیل  کاهش نقش اقتصــاد غیردولتي 
اســت. ترکیب این ویژگي ها گردش کار اقتصاد ایران 
را شبیه وضعیت جوي روي کره زمین در سال جاري 
کرده است. به دلیل بالابودن سهم دولتي-حکومتي 
در اقتصــاد کنوني ایران، بیشــتر بازرگانان عضو اتاق 
روي سفارشــات دولتي کار مي کنند. گرفتن سفارش 
از دســتگاه هاي دولتي-حکومتــي به ســادگي کار 
تجــارت در بخش خصوصي نیســت، بلکــه توأم با 
فساد اداري اســت. فساد مشابه دیگري که از دوران 
پیش از انقلاب اســلامي به ارث رســیده، گشــایش 
اعتبار است که بهتر اســت وارد جزئیات آن نشویم. 
ثبات و تداوم مدیریت اتاق بازرگاني کمک مؤثري به 
افزایش قدرت آن مي کند. مدیریت اتاق هاي بارزگاني 
مشــترک با کشــورهاي دیگــر- از جملــه اتاق هاي 
بازرگاني مشــترک با کشورهاي مشترک المنافع مانند 
بریتانیا، کانادا، استرالیا و...- موجب رونق کار تجاري 
اعضاي هیئت رئیسه شده است که همه عضو همان 
گروه منتخب هســتند. امتیاز ایــن مدیریت به لحاظ 

فعالیت تجاري، این اســت کــه اعضاي هیئت مدیره 
اتــاق مي تواننــد نمایندگي بزرگ تریــن و موفق ترین 
شــرکت هاي صنعتــي و تجــاري جهــان را از راه 
شــرکت هاي تجاري خود  یا با تشــکیل شرکت هاي 
جدید بــا اعضاي خانــواده خود (ژن هــاي خوب!) 
به راحتي به دست آورند. کدام شرکت معتبر خارجي 
است که بخواهد به جاي همکاري با اعضاي بانفوذ 
اتــاق بازرگاني، دعــوت به همکاري با یک شــرکت 
گمنام را بپذیرد؟ اما اینکــه آقازاده ها واقعا ژن هاي 
خوب هســتند و اقتصاد را بهتــر اداره می کنند یا نه، 
باید به سابقه امر مراجعه کرد. تا آنجا که مي دانیم، 
هیچ کدام از فرزندان فردوسي، سعدي، حافظ، خیام 
و عطار نیشابوري شاعر نبودند و شاید با وجود تلاشي 
که کرده بودند، شــاعر نشدند. حتي پسر نوح هم که 
بــا بدان بنشســت، خاندان نبوتش گم شــد. نفوذ و 
قدرت  گروهی خاص در مدیریت اتاق - هرچند مورد 
اعتماد باشــند- موجب شده است  ژن هاي خوب از 
یک سو تمایل به فعالیت بیشتر در سطح بین المللي 
پیــدا کنند و از ســوي دیگر، با کمک پــدران محترم 
خــود و دولت، دســت روي صنایــع و کارخانجات 
مصادره شــده در زمینه هاي انرژي و پتروشــیمي و...  
بگذارنــد و در صورت امــکان، در تمرکز ثروت راهي 
را بپیماینــد که اصحــاب یک درصدي وال اســتریت 
و آقــاي ترامــپ پیموده اند. این حرکت با سیاســت 
حمایت از مســتضعفان، مغایرت دارد. حمله اخیر 
دولت به یکي از برجســته ترین اعضاي هیئت ریســه 
اتــاق در موضوع بازي با نــرخ دلار،  نمونه ای بارز از 
پدیده ناسالمي است که اگر واقعیت داشته باشد، در 

اقتصاد بخش خصولتي روي داده است.
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